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پدیده تجمل‌گرایی بدون پیش‌زمینه مالی 

برشبه ‌دنبال درخشیدن

در طلاق‌هـــای میانســـالی بـــه بعد پای 
زوج‌هایـــی در میـــان اســـت کـــه تاب و 
تحمـــل گذشـــته را ندارنـــد. مردانی که 
کار  از فرســـودگی ســـال‌های طولانـــی 
می‌گوینـــد و انتظـــار دارنـــد ســـال‌های 
باقی‌مانـــده، آرام‌تر بگـــذرد. در مقابل، 
زنانـــی که ســـال‌ها میـــان خانـــه، کار و 
فرزندپـــروری در رفت‌وآمـــد بوده‌انـــد و 
امروز از دیده ‌نشدن و به تعویق افتادن 
حـــرف  شخصی‌شـــان  خواســـته‌های 
می‌زننـــد. امـــا ریشـــه ایـــن اختلاف‌هـــا 
کجاســـت؟ چـــرا بعضـــی زندگی‌هـــا بعد 
از دهه‌هـــا دوام، درســـت در نیمـــه دوم 
زندگـــی مشـــترک از هم می‌پاشـــند؟ به 
گفتـــه روانشناســـان خانـــواده، بخـــش 
از ناســـازگاری‌های میانســـالی  زیـــادی 
 ، گهانـــی نا ق  تفـــا ا یـــک  نتیجـــه  نـــه 
بلکـــه حاصـــل ســـال‌ها رشـــد نابرابـــر، 
حل‌نشـــدن  و  ناکارآمـــد  گفت‌وگـــوی 
اختلاف‌هاســـت. وقتـــی زن و مـــرد در 
طـــول زندگـــی یـــاد نگرفته‌انـــد دربـــاره 
نیازها و رنج‌هایشـــان حـــرف بزنند، این 
دوره بـــه نقطـــه‌ای تبدیـــل می‌شـــود که 
فاصله‌هـــای پنهان، دیگـــر قابل کتمان 

. نیست

میانسالی؛ میدان تناقض‌ها
زهـــرا و احمد بیـــش از چهار دهه اســـت 
کـــه زیـــر یـــک ســـقف زندگـــی می‌کنند. 
از عکس‌هـــای قدیمـــی  پـــر  خانه‌شـــان 
اســـت؛ قاب‌هایـــی از روزهـــای جوانـــی، 
عروســـی، تولـــد بچه‌هـــا و... زمانـــی نـــه‌ 
چنـــدان دور، صـــدای خنـــده و رفت‌وآمد 
میهمان‌هـــا فضـــای خانـــه را پـــر می‌کرد، 
امـــا حالا رابطه‌شـــان بیشـــتر به ســـکوت 
گذشته اســـت. گفت‌وگوها کوتاه و اغلب 
پرتنش اســـت و غـــذا خوردن کنـــار هم، 
گاهـــی بهانه‌ای بـــرای دلخوری تـــازه. آنها 
بعد از 40 ســـال زندگی مشـــترک، تصمیم 
به جدایـــی گرفته‌اند. هـــر دو معتقدند از 
همان ســـال‌های اول اختلاف داشته‌اند، 
اما به خاطر خانـــواده و فرزندان کنار هم 
مانده‌انـــد. حـــالا که بچه‌ها هر کدام ســـر 
زندگی خودشـــان هســـتند، دیگـــر دلیلی 
برای ادامـــه نمی‌بیننـــد. زهرا بـــا صدایی 
آرام می‌گوید: »ســـال‌ها برای این خانواده 
دویـــدم، امـــا هیچ ‌وقت کســـی نپرســـید 
خـــودت چـــه می‌خواهـــی. حـــالا دیگر نه 
حوصلـــه دارم، نه رمق حرف زدن.« احمد 
هم خســـته اســـت: »من هم خسته‌ام… 
یـــک عمـــر کار کـــردم، فکر می‌کـــردم این 

ســـال‌ها وقـــت آرامـــش دارم، ولـــی انگار 
آرامش داشـــتن را بلد نیســـتیم.«

چـــرا بعضـــی از زندگی‌هایـــی که ســـال‌ها 
دوام آورده‌اند، درســـت در نیمـــه دوم راه 
بـــه بن‌بســـت می‌رســـند؟ دکتـــر ریحانـــه 
بـــه  خانـــواده  روانشـــناس  اد،  صبورنـــژ
»ایـــران« می‌گویـــد: »بـــرای فهـــم طـــاق 
در میانســـالی، ابتـــدا باید خـــود این دوره 
را شـــناخت؛ دوره‌ای پیچیـــده و چندلایـــه 
کـــه تعریف یکدســـت و ســـاده‌ای نـــدارد. 
در ایـــن دوره از زندگـــی، اگرچـــه برخی از 
توانایی‌های جســـمی کاهش می‌یابد، اما 
همزمان تجربه بیشـــتر، قضـــاوت پخته‌تر 
و ثبات شـــغلی مناســـبی به همـــراه دارد. 
در این زمان اســـت که فـــرد در اوج برخی 
ناگهـــان متوجـــه می‌شـــود  مهارت‌هـــا، 
کنترلـــی کـــه زمانی بـــر خانـــه و فرزندان 
داشـــت، کاهـــش یافتـــه اســـت. تضادی 
کـــه اگـــر مدیریـــت نشـــود، به فرســـایش 
رابطـــه منجـــر می‌شـــود.« بـــه گفتـــه این 
روانشـــناس، بازه ســـنی 45 تا 60 سالگی، 
زمـــان بازنگری جـــدی در زندگی اســـت؛ 
زمانـــی که فـــرد از خودش می‌پرســـد: »در 
این ســـال‌ها با این همه تـــاش و جدال، 
چه چیزی به دست آوردم؟ چه چیزهایی 

را از دســـت دادم؟ اصـــاً راهی کـــه آمدم 
درســـت بود یـــا نه؟ آیـــا می‌خواهـــم بقیه 
عمـــرم همین ‌طـــور بگذرد؟« ســـؤال‌ها و 
کنجکاوی‌هـــا و دغدغه‌هایـــی که ممکن 
اســـت بـــه تغییـــر شـــغل، اصلاح ســـبک 
زندگـــی یـــا حتـــی بازگشـــت بـــه تحصیل 
منجـــر شـــود. امـــا اگـــر ایـــن تغییـــرات با 
گفت‌وگوی صادقانه با همســـر و شـــریک 
زندگی همراه نباشـــد، فاصله‌ها پررنگ‌تر 
می‌شـــود؛ یکـــی بـــه دنبـــال تجربـــه تـــازه 
اســـت، دیگری به دنبال حفـــظ وضعیت 
موجـــود. ایـــن تضادهای بی‌واســـطه، اگر 
بی‌صـــدا بماننـــد، بـــه جدایـــی عاطفی و 

نهایتـــاً بـــه طلاق می‌رســـد.
صبورنـــژاد تأکیـــد می‌کنـــد کـــه نگـــرش 
جامعـــه هـــم تغییـــر کـــرده اســـت: »در 
گذشـــته، مانـــدن در زندگـــی مشـــترک، 
حتـــی به قیمـــت فرســـودگی روان، ارزش 
محســـوب می‌شـــد. امـــا امـــروز معیارها 
جابه‌جـــا شـــده‌اند؛ آرامـــش، کرامـــت و 
رضایـــت فـــردی جایـــگاه مهم‌تـــری پیـــدا 
کرده‌انـــد و همین باعث می‌شـــود بعضی 
از زوج‌های میانســـال کمتر حاضر باشند 
ســـال‌های باقی‌مانده عمـــر را در رابطه‌ای 

ســـرد و بـــی‌روح بگذرانند.«

روان خسته، جسم فرسوده
ایـــن روانشـــناس خانـــواده می‌گویـــد: 
»طلاق خاکستری پدیده‌ای چند عاملی 
اســـت و تک‌علتی نیســـت. پدیده‌ای که 
مادیـــات و اقتصـــاد نقش مهمـــی در آن 
دارنـــد. زمانی که هزینه‌هـــای زندگی، به 
اولین دغدغـــه زندگی تبدیل می‌شـــود، 
اختلاف‌هـــا بـــا کوچک‌تریـــن جرقـــه‌ای 
راحـــت‌ شـــعله‌ور می‌شـــوند. در کنـــار 
آن فشـــارهای معیشـــتی، نااطمینانـــی 
شـــغلی و کاهـــش تـــوان درآمدزایـــی در 
ســـال‌های پایانی کار، خلق‌وخـــو و مدارا 
کـــردن زوجیـــن را هـــم تحت‌تأثیـــر قرار 
می‌دهـــد. ایـــن تغییـــرات، اگـــر دیده و 
پذیرفته نشوند، آســـتانه تحمل را پایین 
می‌آورنـــد و تعامـــات روزمـــره را به منبع 

تنـــش تبدیـــل می‌کنند.«
صبورنـــژاد می‌گویـــد: »از ســـوی دیگـــر، 
ســـالمندی بـــا تغییرات جســـمی همراه 
اســـت؛ دردهای مزمن، کاهـــش بینایی 
و شـــنوایی، محدودیت‌هـــای حرکتـــی، 
بیماری‌هـــای قلبـــی و دیابتـــی و حتـــی 
پارکینســـون آســـتانه تحمـــل را پاییـــن 
مـــی‌آورد و تعامـــات روزمـــره بـــه منبـــع 
همچنیـــن   . می‌شـــود یـــل  تبد تنـــش 

شـــما هم دســـته‌گل‌های غول‌پیکری که 
بـــا کمـــک جرثقیـــل و کامیـــون جا‌به‌جا 
می‌شـــوند، دیده‌ایـــد؟ پدیـــده‌ای کـــه 
اخیـــراً مـــد شـــده و در فضـــای مجـــازی 
آن  از  بســـیاری  فیلم‌هـــای  و  عکـــس 
منتشـــر می‌شـــود. مهـــم نیســـت اصـــاً 
این حجم از گل روی جرثقیل زیباســـت 
یـــا نـــه، مهـــم نمایـــش آن در کوچـــه و 
خیابان اســـت! در گوشـــه و کنار شـــهر، 
ویترین‌هـــای پـــرزرق و بـــرق مغازه‌هـــا، 
هیاهوی تبلیغات شـــبکه‌های اجتماعی 
و تصاویـــر زندگی‌های بـــه ظاهر بی‌نقص 
ســـلبریتی‌ها، همـــه یـــک پیـــام واحـــد 
را بـــه مخاطبـــان القـــا می‌کنـــد؛ بـــرای 
خوشـــبختی و ارزشـــمند بودن در میان 
مردم، باید خـــود را با آخریـــن ترندهای 
جهانـــی وفق بدهیم. ایـــن پیام در ذهن 
بســـیاری از جوانان ریشه دوانده و گاهی 
سبب می‌شـــود حس حســـرت و کمبود 
به قلب آنهـــا راه ‌یابد. ظاهراً »ســـندروم 
لاکچـــری بـــودن«، یک نگرانـــی جدید و 
رو به رشـــد در جامعه‌ ماســـت؛ پدیده‌ای 
کـــه در آن افـــراد بـــدون توجه بـــه توان 
مالـــی خـــود، به دنبـــال اشـــیای لوکس، 
برندهـــای معـــروف و تجمل‌گرایی‌های 
گوناگـــون هســـتند؛ انـــگار بـــا داشـــتن 
اینهـــا می‌توانند احســـاس ارزشـــمندی، 
موفقیـــت و پذیـــرش را تجربـــه کننـــد. 
پژوهش‌هـــای جامعه‌شـــناختی نشـــان 
می‌دهد ایـــن پدیده، بیشـــتر در جوامع 
مصرف‌گـــرا و میان افرادی که احســـاس 
تعلـــق و امنیـــت روانـــی پایینـــی دارنـــد، 

گســـترش می‌یابد؛ چون تجمل‌گرایی را 
به‌عنوان راهی برای جبـــران کمبودهای 
درونی و جلب توجـــه دیگران می‌بینند؛ 
امـــا ایـــن تلاش‌هـــای بی‌پایـــان بـــرای 
رســـیدن به یک تصویر رویایـــی، تأثیرات 
بســـیار بزرگی بر ســـامت روانی و روابط 

اجتماعـــی افـــراد می‌گذارد.
»هـــر کنـــش مصرفـــی، حامـــل معنایی 
اجتماعی اســـت و ناخواســـته تفاوت‌ها 
و مرزهای طبقاتـــی را بازتولید می‌کند.« 
دکتـــر ابراهیـــم جعفری، مـــدرس علوم 
ارتباطـــات اجتماعی با بیـــان این مطلب 
بـــر اهمیت ابـــراز هویت در انســـان‌های 
امـــروزی تأکیـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»انســـان‌ها همـــواره در تلاشـــند خود را 
در یـــک جمـــع یا جامعـــه معرفـــی کنند 
و بـــه پرســـش بنیادین »من کیســـتم؟« 

پاســـخ بدهند.«
او با اشـــاره به اینکه میل بـــه ابراز هویت 
در همـــه اقشـــار جامعـــه وجـــود دارد؛ از 
افراد بی‌ســـواد تا تحصیلکـــرده، جوان تا 
پیر و از ســـاکنان مناطق مرفه‌نشـــین تا 
حاشیه‌نشـــین، توضیح می‌دهد:»اغلب 
افـــراد احســـاس می‌کننـــد در گردونـــه‌ 
اقتصاد و دسترســـی به یک زندگی مرفه، 
عقب مانده‌اند و فرصت‌های پیشـــرفت 
و برابری را از دســـت داده‌انـــد. بنابراین 
ســـعی می‌کننـــد از راه‌هـــای گوناگونـــی 
همچـــون روابـــط خانوادگـــی، تعلقـــات 
قومـــی و قبیله‌ای، مـــدرک تحصیلی و... 
بـــرای نشـــان دادن هویت خـــود تلاش 

» . کنند
جعفری با اشـــاره بـــه اینکـــه در مواردی 
افـــراد جامعـــه صرفـــاً بـــه دنبـــال دیده 
شـــدن هســـتند، می‌گوید:»نمایش‌های 
ظاهـــری بـــرای ایجـــاد تفاخـــر و تمایز از 
دیگران، ماننـــد اســـتفاده از لباس‌های 
مـــد روز، خودروهـــای لوکـــس، آخریـــن 
مدل گوشـــی‌های برند و دیگر نمادهای 

زندگی اشرافی، نشـــانه‌ای از پدیده‌ای به 
نـــام ســـندروم تظاهر به لاکچـــری بودن 
اســـت کـــه در ایـــن میـــان محتواهـــای 
فضای مجازی بســـیار تأثیرگذار است.«

 
تقویت جامعه‌ مدنی، راهی برای 

ابراز وجود سالم
جعفـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــکاف 
طبقاتی اقشـــار مختلف جامعـــه، یکی از 
دلایل مقایســـه افـــراد با یکدیگر اســـت، 
می‌گوید:»فاصلـــه طبقاتـــی، ایـــن حس 
را تشـــدید می‌کنـــد که افـــراد خـــود را با 
دیگـــران مقایســـه ‌کننـــد. بـــرای کاهش 
این فاصله، بـــه برنامه‌ریـــزی بلندمدت 
و ایجـــاد فضای مناســـب بـــرای فعالیت 
فرهنگ‌ســـازی  و  مدنـــی  تشـــکل‌های 
نیـــاز اســـت کـــه البتـــه در کوتاه‌مـــدت 

امکان‌پذیـــر نیســـت.«
ایـــن جامعه‌شـــناس بـــا تأکید بـــر لزوم 
وجود بســـتری مناســـب در جامعه برای 
ظهور و بروز هویت فردی، معتقد اســـت 
ایـــن بســـتر می‌توانـــد بـــه ایجـــاد تعادل 
اجتماعـــی  ناهنجاری‌هـــای  کاهـــش  و 
کمـــک کنـــد. جعفـــری بـــا بیـــان اینکه 
ایجاد و تقویت حـــوزه عمومی، از طریق 
مردم‌نهـــاد،  ســـازمان‌های  گســـترش 
انجمن‌هـــا و تشـــکل‌های مدنـــی، بـــرای 
آمـــوزش و تمریـــن ابراز وجود به شـــکل 
اســـت،  ضـــروری  ســـازنده  و  معقـــول 
می‌گوید:»فضاهایـــی کـــه در آن افـــراد 
را  بتواننـــد نظـــرات و دیدگاه‌‌هایشـــان 
به ‌طـــور آزادانـــه بیـــان کننـــد و در مورد 
مســـائل مختلف گفت‌و‌گـــو و تبادل‌نظر 
داشته باشـــند، به افراد کمک می‌کند تا 
درک بهتری از جامعه و مســـائل‌ آن پیدا 
کننـــد. این اقـــدام موجب فعال شـــدن 
مثلـــث جامعـــه، دولت و جامعـــه مدنی 
می‌شـــود و بـــه افـــراد کمـــک می‌کنـــد تا 
با ابـــراز وجـــود ســـالم، حـــس هویت و 

مســـئولیت‌پذیری را در خـــود تقویـــت 
» . کنند

 
رقابت‌های فوتبالی، بستری برای 

ابراز هویت
این جامعه‌شـــناس با اشـــاره به تمایزات 
اجتماعـــی، توضیـــح می‌دهد:»برخـــی 
افـــراد با وجود محدودیت در دسترســـی 
بـــه امکانـــات مـــادی، تـــاش می‌کننـــد 
خود را از راه‌های جدیـــدی مطرح کنند 
کـــه فوتبـــال یکـــی از آنهاســـت. اغلـــب 
هواداران دوآتشـــه باشـــگاه‌ها بـــا هزینه 
کـــم، فرصتی بـــرای خودابرازی‌شـــان در 
اســـتادیوم‌ها دارند. بنا بر مشاهده‌های 
میدانـــی در اســـتادیوم‌های ورزشـــی، 
هوادارانـــی که بـــا رنگ‌آمیـــزی صورت و 
ســـر دادن شـــعارهای خـــاص و...، خود 
را طرفـــدار پـــر و پـــا قرص یک باشـــگاه و 
تیم ورزشـــی نشـــان می‌دهند، بر اساس 

نظریه آبراهام مازلو در سلســـله نیازهای 
انســـانی، با اعـــام هواداری بـــه یک تیم 
خـــاص بـــه نوعـــی هویـــت خـــود را ابراز 

می‌کننـــد.«
 جعفری با اشـــاره به تجربـــه‌ حضور خود 
در اســـتادیوم‌های ورزشی و در بازی‌های 
دربـــی، می‌گوید:»من متوجه شـــدم که 
بســـیاری از تماشـــاگران صرفـــاً به دلیل 
تشویق تیم‌شـــان به استادیوم نمی‌آیند، 
بلکه آنان به دنبـــال فرصتی برای مطرح 
کـــردن خـــود هســـتند. در ایـــن فضـــا با 
اینکه شـــغل و ســـطح طبقاتـــی اهمیت 
چندانـــی ندارد، امـــا اغلب تماشـــاگران 
از طبقـــات پایین‌تـــر جامعـــه و بیـــش از 
ســـاکنان مناطق شمال شـــهر، به دنبال 
چنیـــن فرصتی هســـتند. آنها بـــا اتخاذ 
برچســـبی همچون هواداری استقلال یا 
پرســـپولیس، خود را بـــه دیگران معرفی 

» . می‌کنند

افســـردگی و اســـترس مزمـــن می‌تواند 
سلامت قلب، سیســـتم ایمنی و کیفیت 
خـــواب را به‌شـــدت تحـــت تأثیـــر قـــرار 

» . هد د
بـــه گفتـــه او، بعد از جدایـــی، خطر انزوا 
به‌ویـــژه بـــرای مـــردان افزایـــش پیـــدا 
می‌کنـــد؛ انزوایی که هم ســـامت روان 
را تهدید می‌کند و هم سلامت جسم را. 
این روانشـــناس یکنواخت شـــدن رابطه 
)کاهش میل جنســـی( در میانســـالی را 
پدیـــده‌ای طبیعـــی می‌دانـــد، امـــا تأکید 
می‌کند: »اگر درباره آن گفت‌وگو نشـــود، 
صمیمیـــت به‌تدریـــج فرســـایش پیـــدا 
می‌کند. بـــه بـــاور او، صمیمیت فقط در 
این خصـــوص )رابطه جنســـی( خلاصه 
نمی‌شـــود و حتـــی تماس‌های ســـاده‌ای 
مثـــل گرفتـــن دســـت یـــا آغـــوش کوتاه 
می‌توانـــد پیونـــد عاطفـــی را زنـــده نگـــه 

دارد.«

خانه‌ای که آرام‌آرام خالی می‌شود
یکـــی دیگـــر از عوامـــل مهـــم در طـــاق 
خاکســـتری، پدیـــده »آشـــیان خالـــی« 
اســـت؛ آن هـــم زمانـــی اتفـــاق می‌افتد 
که فرزنـــدان ازدواج می‌کننـــد یا تصمیم 
بـــه مهاجـــرت می‌گیرنـــد و خانـــه از آن 
می‌شـــود.  خالـــی  دغدغـــه  و  هیاهـــو 
کـــه  »والدینـــی  می‌گویـــد:  اد  صبورنـــژ
ســـال‌های ســـال دغدغه تربیت و بزرگ 
شـــدن فرزندانشـــان را داشـــتند حـــالا 
بـــا رفتـــن آنهـــا بـــا خـــأ عاطفـــی جدی 
مواجـــه می‌شـــوند. اختلاف‌هایی که در 
گذشـــته کمتر بـــه آنها پرداخته می‌شـــد 
و در حاشـــیه بـــود، حـــالا بیشـــتر بـــروز 
می‌کنـــد و بـــه متـــن می‌آیـــد. بنابرایـــن 
اگـــر زوجیـــن بـــرای ایـــن دوره برنامـــه و 
گفت‌وگوی مشـــترکی نداشـــته باشـــند، 
احساس تنهایی و بی‌توجهی، دل‌زدگی 
و خســـتگی از زندگی مشـــترک را تشدید 

می‌کنـــد.«
بـــه تعبیـــر ایـــن روانشـــناس، طـــاق در 
میانســـالی تصمیـــم لحظـــه‌ای نیســـت، 
نتیجـــه ســـال‌ها جمـــع شـــدن  بلکـــه 
مســـأله‌های حل ‌نشـــده اســـت: »بعضی 
از زوج‌هـــا بـــه خاطـــر فرزندان یـــا ترس 
از قضـــاوت اجتماعی، زیر یک ســـقف و 
کنـــار هـــم مانده‌انـــد. بـــا جدا شـــدن یا 
اســـتقلال فرزندان، بهانـــه‌ای برای باهم 
بـــودن نمی‌مانـــد و ایـــن ســـؤال اصلـــی 
مطـــرح می‌شـــود که مـــا بـــرای خودمان 

چـــه می‌خواهیـــم؟«
او بـــا بیـــان اینکه طـــاق در این ســـن، 
 ، رد ا د ســـنگینی  نـــی  ا و ر ی  هـــا مد پیا
می‌گویـــد: »افســـردگی پـــس از طـــاق 
در میانســـالی و ســـالمندی، بـــا توجه به 
پیوندهـــای عاطفـــی طولانـــی ‌مدتـــی که 
زوجیـــن کنـــار هـــم داشـــتند، عمیق‌تر 
و ماندگارتـــر اســـت.« به گفتـــه او برخی 
افراد دچار ســـردرگمی هویتی می‌شـــوند 
و نقش‌شـــان بـــه عنـــوان پـــدر یـــا مادر 
خانـــواده در ایـــن ســـال‌ها، ناگهـــان از 
دســـت می‌رود و اگـــر این نقـــش مجدد 
در  بـــدی  عواقـــب  نشـــود،  بازتعریـــف 
انتظار اســـت و حتـــی رابطه یا فـــرد را به 

می‌کشـــاند. بن‌بســـت 
این روانشـــناس خانواده با بیان اینکه 
بایـــد نشـــانه‌های خامـــوش  زوج‌هـــا 
 ، بگیرنـــد ی  جـــد ا  ر بطـــه  ا ر ن  شـــد
می‌گویـــد: »بســـیاری از جدایی‌هـــا به 
ســـال‌ها قبـــل بـــاز می‌گـــردد، زمانـــی 
کـــه در ســـکوت و بـــدون دعـــوا اتفاق 
افتاده‌ و زن و شـــوهر دیگـــر مرکز توجه 
عاطفـــی هـــم نبوده‌انـــد و احســـاس 
بی‌تفاوتـــی جـــای نزدیکـــی، همدلی و 
با هم بـــودن را گرفته اســـت. اما حالا 
توجـــه بـــه جزئیـــات ســـاده امـــا مؤثر، 
مثـــل گوش دادن فعـــال، وقت‌گذرانی 
کوتـــاه امـــا باکیفیـــت و تمـــاس بدنی 
مثبـــت، می‌توانـــد از ایـــن فرســـایش 
جلوگیـــری کنـــد.« صبورنـــژاد بـــا بیان 
اینکـــه زوج‌ها بایـــد یاد بگیرنـــد بدون 
ترس از قضـــاوت، درباره نیازهایشـــان 
حـــرف بزننـــد، می‌گویـــد: »گفت‌وگوی 
منظم، مدیریت آگاهانه مســـائل مالی 
و اقتصادی، پذیرش تغییرات جســـمی 
و روانـــی، از کلیدهـــای تـــداوم رابطـــه 
اســـت. انجـــام امـــور مشـــترک، مثـــل 
خرید مشـــترک، بازی مشـــترک، ســـفر 
و میهمانـــی رفتـــن را در برنامـــه خـــود 

داشـــته باشند.«
ز  ا  ، ن فیـــا طرا ا «  : می‌کنـــد کیـــد  تأ و  ا
فرزنـــدان،  حتـــی  و  خانـــواده  جملـــه 
می‌تواننـــد بـــا توجـــه و محبـــت روزمـــره 
بـــه حفـــظ پیوندهـــای خانوادگی کمک 
کننـــد و والدیـــن را در ایـــن مســـیر تنها 
نگذارنـــد؛ کارهایـــی مانند گـــوش دادن 
بـــه صحبت‌هـــای آنـــان، ســـپری کردن 
لحظاتی هـــر چند کوتـــاه و اختصاصی با 
آنهـــا، کمک بـــه انجام کارهـــای معمولی 
مثل خریـــد می‌توانـــد حـــس همدلی و 

امنیـــت را تقویـــت کند.«
بـــه گفتـــه ایـــن روانشـــناس، در کنـــار 
 ، دگـــی ا نو خا طفـــی  عا ی  یت‌هـــا حما
 ، ی بیمـــه‌ا فمنـــد  هد ی  یت‌هـــا حما
ت  مـــا خد بـــه  ســـی  ستر د تســـهیل 
درمانـــی و روان‌شـــناختی و شـــکل‌گیری 
شـــبکه‌های حمایتی خانوادگی، توســـعه 
زیرســـاخت‌های متناســـب بـــا نیازهای 
جملـــه  از  میانســـالان،  و  ســـالمندان 
فضاهـــای فرهنگـــی و ورزشـــی از ســـوی 

دولـــت، می‌توانـــد مؤثـــر باشـــد.

آیا طلاق در میانسالی همیشه 
اشتباه است؟

این روانشـــناس خانـــواده تأکید می‌کند 
که در روابط انســـانی هیچ حکم مطلقی 
وجود نـــدارد. او می‌گوید: »بـــرای برخی 
افـــراد، طلاق پایـــان یک رابطه ســـمی و 
آغاز زندگی ســـالم‌تر و معنادارتر اســـت. 
این افراد ممکن اســـت پـــس از جدایی 
احســـاس آزادی، عزت‌نفـــس و قـــدرت 
تصمیم‌گیـــری بیشـــتری را تجربه کنند و 
حتی روابط جدیـــد و رضایت‌بخش‌تری 
بســـازند. اما برای برخی افـــراد این‌گونه 
نیست و ممکن است بســـیار آسیب‌زاتر 
باشـــد. با این اوصاف، حتـــی در بهترین 
شـــرایط هم طلاق رویدادی اســـترس‌زا 

محســـوب می‌شود.«

جدایی در وقت اضافه!
چرا بعضی از زوج‌های میانسال پس از چند دهه زندگی مشترک به بن‌بست عاطفی می‌رسند؟

جدایی در وقت اضافه!
ازدواج‌های طولانی‌مدت همیشـــه به معنای آرامش، 
بلـــوغ و ثبـــات بیشـــتر نیســـتند. گاهی نشـــانه‌‌های 
ناســـازگاری، نه در ســـال‌‌های اول زندگی مشـــترک، 
بلکـــه درســـت در میانـــه یـــا حتـــی انتهـــای مســـیر 
خودشـــان را نشـــان می‌دهند؛ جایـــی حوالی پنجاه 
یا شـــصت ســـالگی؛ وقتـــی زن و مردی دهه‌هـــا کنار 
هـــم زیســـته‌اند و ناگهـــان ایـــن تصمیـــم را علنی می‌کننـــد که دیگـــر توان ادامـــه دادن 
بـــه زندگی مشـــترک را ندارنـــد و می‌خواهنـــد در نیمـــه دوم زندگی مشـــترک، از رابطه‌ای 

فرســـاینده بیرون بیایند؛ جایی که مشـــغله‌ها و دغدغه‌هایی که تا دیروز تعادل ظاهری 
زندگـــی را حفـــظ می‌کرد، حالا کمرنگ شـــده و دیگر نقشـــی در ادامه رابطـــه ندارند و چه‌ 
بســـا همـــان عوامل، خود به یکـــی از دلایل این تصمیم بدل شـــده‌اند. طلاق در ســـنین 
میانســـالی، دیگر اتفاقی عجیب یا اســـتثنایی نیســـت. پشت بســـیاری از این جدایی‌ها، 
نه ماجـــرای خیانت ناگهانی اســـت و نه یک دعوای بزرگ؛ بلکه ســـال‌ها ســـکوت، انکار، 
فشـــار اقتصادی، تنهایی، فرســـودگی روان و تغییر ســـبک زندگی نهفته اســـت. به گفته 
روانشناســـان خانواده »طلاق خاکســـتری« حالا به یکی از زنگ‌های خطر تازه در ساختار 
خانواده تبدیل شـــده؛ شـــکاف‌هایی که در ســـایه بی‌توجهی، از درون عمیق شـــده‌اند.

نیلوفر منصوری 
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گزارش

مرجان قندی 

گروه گزارش

گزارش

‌تأثیر فرهنگ غرب و بازگشت به هویت سنتی
در میان جوانان

جعفـــری‌، مـــدرس علوم ارتباطـــات اجتماعی با اشـــاره بـــه اینکه 
جهـــان امـــروز بـــا نفـــوذ فرهنگ غـــرب روبـــه‌رو اســـت؛ فرهنگی 
کـــه هـــم مزایـــا و هـــم معایبـــی دارد، توضیـــح می‌دهد:»پدیـــده 
»جهانی‌ســـازی«، نســـل جـــوان را تحت‌تأثیر زرق و برق و ســـبک 
زندگـــی غربـــی قـــرار می‌دهـــد؛ هر چنـــد در کنـــار ایـــن گرایش، 
گروهی از جوانان به هویت ســـنتی خود تمایل نشـــان می‌دهند. 
ایـــن دو گرایـــش، یعنـــی پذیـــرش فرهنگ غربـــی و بازگشـــت به 
ســـنت، هـــر کـــدام بـــا پیامدهایـــی همـــراه اســـت. پذیـــرش 
مطلـــق فرهنـــگ غرب به از دســـت رفتـــن ارزش‌های 
بومـــی و هویـــت ملی منجر می‌شـــود و از ســـوی 
دیگر، بازگشـــت به ســـنت‌ها بـــدون نوآوری 
و در نظـــر گرفتـــن نیازهـــا و واقعیت‌های 
زمان معاصـــر، می‌تواند مانع پیشـــرفت 
و توســـعه‌ جامعـــه شـــود. بـــه همیـــن 
دلیل بهترین شـــکل ممکن مواجهه 
نـــگاه انتقـــادی بـــه تحـــولات دنیـــای 
غرب اســـت که نه شـــیفته آن شویم 
و نـــه قلـــم بطلان بـــر دســـتاوردهای 

آن بکشـــیم.«
تقویـــــــت  جامعه‌شنــــــــاس  یــــــــن  ا
مهارت‌هـــای ارتباطی، ســـواد رســـانه‌ای، 
تمریـــن کار گروهـــی، بهبـــود مهارت‌هـــای 
نگارشـــی، تشـــویق به مطالعه کتـــاب به جای 
صرفـــاً مصـــرف محتواهـــای زودگذر شـــبکه‌های 

اجتماعـــی و... را از نـــکات آموزشـــی مهـــم می‌دانـــد.
او با بیان اینکه خودابرازی لزوماً بد نیســـت، اما اگر به فراموشـــی 
اصالـــت خود منتهی شـــود نباید نســـبت بـــه آن بی‌تفـــاوت بود، 
می‌گوید:»بـــرای ایجـــاد جامعه‌ای پویـــا و با انســـجام، باید فضای 
مدنـــی، تشـــکل‌های ســـالم و ســـرمایه‌گذاری مؤثـــر در فرهنگ و 
آموزش را تقویت و از ظرفیت‌های فرهنگی و ملی اســـتفاده کرد.«
او توضیـــح می‌دهد:»ســـرمایه‌گذاری بـــرای آموزش‌هـــای منظـــم 
از مهدکودک تا دانشـــگاه برای تقویت ســـواد رســـانه‌ای، آشـــنایی 
بـــا ظرفیت‌هـــای فرهنگـــی ایـــران مثـــل شـــاهنامه فردوســـی، 
گلســـتان ســـعدی، مثنوی معنوی مولانـــا و... به‌عنـــوان ابزارهای 
هویت‌بخشـــی و جـــذاب کـــردن فرهنـــگ ملـــی و کاهـــش تأثیـــر 
منفـــی رســـانه‌های غربـــی و تهاجـــم فرهنگـــی از طریـــق تقویت 
هویـــت فرهنگـــی ملـــی، از جملـــه مـــواردی اســـت که بایـــد مورد 

توجـــه قـــرار گیرد.«
جعفـــری بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه راه‌حلـــی میانـــه بایـــد اندیشـــید، 
از  آگاهانـــه،  و  انتقـــادی  نگاهـــی  بـــا  بایـــد  می‌گوید:»جوانـــان 
فرهنگ‌هـــای مختلـــف بیاموزنـــد و در عیـــن حال، به ریشـــه‌ها و 
ارزش‌هـــای خود پایبند باشـــند. تقویت هویت ملـــی و فرهنگی، از 
طریق آموزش، هنر و رســـانه، می‌تواند بـــه این هدف کمک کند.«
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